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حضرت عیسی)ع( متواضعانه 
پای اصحابش را شست

)ص(( بال و پــــر خود را برای  در قرآن کریم آمده اســــت: )خطاب بــــه پیامبر
مؤمنانی که از تو پیروی می کنند پایین بیاور )تواضع کن(.

حضرت امام رضا)ع( فرموده اند: تواضع و فروتنی مراتبی دارد، مرتبه ای از آن 
این اســــت که انسان موقعیت خود را بشناسد و بیش از آنچه شایستگی 
آن را دارد از کســــی متوقع نباشــــد، با مردم به گونه  ای معاشرت و رفتار کند 
که دوســــت دارد با خود او رفتار کنند و اگر کســــی به او بــــدی کرد در مقابل 

خوبی کند.
حکایت: حضرت عیســــی)ع( روزی در بین یارانش از کســــی آفتابه ای آب 
خواســــت که آوردند، آب که آماده شــــد، فرمود: بیایید پاهایتان را بشویم! 
یاران ضمن شــــرم گفتند: این ما هســــتیم که باید پای شــــما را بشــــوییم. 
حضرت با اصرار پای آنان را شست و فرمود: »این کار را کردم تا یاد بگیرید که 
شــــما که تعلیم و ارشاد مردم را به عهده دارید باید راه و روش خود را تواضع 

و خدمت به خلق قرار دهید.
بلندی از او یافت کو هست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ابوالفضل پورعرب با "غیبت موجه" 
به سینما بازمی گردد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: ابوالفضــــل پورعرب، سوپراســــتار دهه 1370 
سینمای ایران پس از مدتی دوری از سینما جلوی دوربین عباس رافعی 

در فیلم "غیبت موجه" می رود.
ابوالفضل پورعرب که به علت بیماری اش، غیبتش در ســــال های اخیر 
در ســــینمای ایران موجه بوده اســــت در کنار میترا حجار جســــتجوگران 

فیلم جدید عباس رافعی اند.
فیلم سینمایی "غیبت موجه" به  کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی 

این روزها در مرحله پیش تولید است و به زودی مقابل دوربین می رود.
پور عــــرب پس از میترا حجــــار دومین بازیگر اصلی فیلــــم "غیبت موجه" 

است که گفته می شود نقشی متفاوت را ایفا خواهد کرد.
در خلاصه داســــتان این فیلم آمده اســــت: همچون "ســــیمرغ " عطار که 

درمی یابند "سیمرغ " خودشان هستند.
تعــــدادی از عوامــــل ایــــن فیلم کــــه تاکنون حضورشــــان در ایــــن پروژه 
: حمید شــــوریده، طراح  قطعی شــــده عبارتند از دســــتیار اول و برنامه ریز
صحنه: محمد رضا میــــرزا محمدی، طراح لباس: پردیس رافعی، مشــــاور 
، مدیر تدارکات:  ، طراح گریم:مهرداد قلی پور رسانه ایی:میلاد معتمدی فر

علی رستمی نیا.

سی نما

ایستگاه آسمان

وصیت شهید احسان الله سهرابى

مبادا در مقابل خون هاى ریخته شده جوانان شهید بى تفاوت باشید
از بندهاى اسارت و خودخواهی و کبر و غرور رها شوید

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظه کــــه این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کــــدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی لابلای 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

، ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم الله الرحمن الرحیم

ســــلام بر امام امت خمینی آیت خدا و امید قلب ســــوخته مسلمانان 
جهــــان، ســــلام و درود بــــه ارواح شــــهیدان و جان باختــــگان راه حق و 

فضیلت از کربلاى حسینی تا کربلای ایران.
شــــکر و ســــپاس خداوند که ما را از ضلالت ها بیرون کشــــید و قلب 
سیاه ما را به نور اســــلام و ایمان به خداوند منور کرد و ما را یارى فرمود 
تــــا در طریق ایمان و اســــلام گام برداریم که ســــعادت و صلاح دو عالم 
در آن بــــوده و تنها راه رهایــــی از آلودگی هاى دنیا و رســــتن از دام هاى 

وحشتناک پرزرق  برق دنیا همین اسلام است.
خداوندا اینک که این نعمت عظیم ات را به ما عنایت فرمودى توفیقی 
بده تا از انجام شــــکرگزارى این نعمت بی منتها برآمده و جبران کنیم و 
عنایتی فرما تا بر هواهاى نفســــانی و شــــیطانی که وجود ما را وسوسه 

می کند چیره گردیم و عقلمان را بر نفسمان حاکم نماییم.
بارالها! تو خود گواهی که من در راهی قدم نهاده ام که تمامی شــــهداى 

تاریخ اسلام عزیز در آن گام نهاده اند.
خداوندا! کمک فرما تا تمام بندهاى اسارت و خودخواهی و کبر و غرور 
و تمایلات نفســــانی را بریده و خود را پاک و آزاد سازم و با رویی سفید و 

منور از ایمان به لقا تو رسیده و شهادت را که همانا تنها راه رسیدن به 
سعادت و لقاء تو است در آغوش بکشــــم و با سربلندى مولایم امام 
زمان و سیدالشــــهدا را زیارت کنم که اگر در این دنیا توفیق زیارت قبر 
شش گوشــــه اباعبدالله را نداشتم انشاءالله جســــم نورانی او را زیارت 

کنم.
و امــــا پدر و مادر عزیــــزم افتخار و ســــعادت ابدى از آن شــــما باد که در 
دامان خود فرزندى را بزرگ کردید که در که در راه حســــین و شهیدان 
کربــــلا گام نهاد و مرگــــش همچون امامش در راه خدا قــــرار گرفته و در 
قیامت در زمره صالحین و مجاهدین بود ه و با سیدالشــــهدا محشور 
گاهانــــه با کمال میــــل این راه را  می شــــود و فرامــــوش نکنید که من آ
انتخاب کردم و به شــــهادت رسیدم چراکه شــــهادت و نثار خون تنها 

افتخارم است زیرا با خون شهدا اسلام احیاء می شود.
عزیزان! مبادا از خود ضعف نشــــان بدهید که شــــما ســــعادت هر دو 
جهان را از آن خود کرده اید بکوشید که هر چه بهتر به اسلام و انقلاب 
خدمت کرده و پاسدار و نگهبان اسلام باشید و فراموش نکنید که ما 
قبول کردیم که مسلمان باشیم و اسلام را دین خود قرار داده و اسلام 
امروز به جوشــــش و حرکت و خون ما احتیاج دارد و امروز خون هاى ما 
و حرکتمان همانند خون و قدم شــــهیدان صدر اســــلام در پیشرفت 
اســــلام مؤثر بوده و هســــت پس مبــــادا در ایــــن راه کوتاهــــی کرده و 
بی تفاوت باشــــیم که در این صورت ننگ و نکبت ابدى دامنگیرمان 

خواهد شد و خشم خداوند بر ما نازل می شود.
پــــدر و مــــادر و خواهر و برادر عزیزم بعد از شــــهادت من بــــا افتخار گام 
بردارید که شــــما در ردیف خانواده هاى معظم شــــهدا قرار گرفته اید و 
امیدوارم که بتوانید از ادامه دهندگان شــــهدا بــــوده و زینب وار عمل 

نمائید.
اى عزیــــزان مبــــادا در مقابل اســــلام و خون هاى ریخته شــــده جوانان 
عزیز بی تفــــاوت بوده و احســــاس مســــؤولیت نکنید، مبــــادا امام و 
انقلاب را تنها بگذارید که اســــلام را تنها گذاشــــته اید، مبادا جبهه ها را 
خالی بگذارید که در این صورت پشــــت به جبهه فی ســــبیل الله کرده 
و مشــــمول قهر خداوند خواهید بود؛ شــــما باید با اتحاد و انســــجام و 
پیروى از خدا و امام که همان اســــلام اصیل اســــت خــــود را براى انجام 
رسالت بزرگی که بر دوشتان ســــنگینی می کند آماده نموده و قرآن و 
اســــلام را احیا و زنده نمایید و سعی کنید در زندگی خودتان یک تغییر 

و تحول کلی انجام دهید.
همانا پاســــدار بودن رســــالت و وظیفه هر مســــلمان بــــوده و باید به 
خداونــــد توکل کرد و علایق مادى را از خــــود دور نموده و خود را از این 

تجملات رها کنید و بدانید که شما سرباز امام زمانید.
ســــفارش می کنم در تشــــییع جنازه شــــهیدان معظــــم حتی المقدور 

شرکت کنید و سلام مرا به امام امت برسانید.
وصیتنامه شهید احسان الله سهرابى

دل و دینم شــــد و دلبر به ملامت برخاســــت
گفت با ما منشــــین کز تو ســــلامت برخاست
که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
که نــــه در آخر صحبــــت به ندامت برخاســــت
حافظ

پیامبر اعظم )ص(:

آن که عفوش بسیار شد
عمرش طولانی می شود.

، ج 75، ص 359 بحارالانوار

یده اشعار  انتشار کتاب گز
گروس عبدالملکیان به زبان عربی

اشــــعار  گزیده  کتاب  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
با ترجمه اصغــــر علی کرمی  گــــروس عبدالملکیان 
شارجه  کتاب  بین المللی  نمایشــــگاه  در  و  منتشر 

شد. عرضه 
کتابی  در  عبدالملکیان  گروس  اشعار  از  گزیده ای 
 الــــی بیته« )پلی که 

ً
با عنوان »جســــرُ لا یومل احدا

انتشــــارات  در  نمی رســــاند(  خانه  به  را  هیچکــــس 
شد. منتشر  کویت  »تکوین« 

گزیده، از ســــوی اصغــــر علی کرمی  شــــعرهای این 
انتخاب و به عربی ترجمه شــــده اند. این مجموعه 
شــــامل 34 قطعه شــــعر اســــت کــــه از کتاب های 
»پذیرفتن«  و  »حفره هــــا«  دنیا«،  رفته ی  »رنگ های 
از  یکی  »تکویــــن«  نشــــر  اســــت.  شــــده    گزینــــش 
اســــت  عرب  ادبیات  جهــــان  در  معتبــــر  ناشــــران 
کــــه بخش عمــــده ای از فعالیت خود را به انتشــــار 
ترجمــــه ی آثار شــــاعران مــــدرن جهان چــــون راینر 
ماریــــا ریلکه، آنا آخماتووا، ســــیلویا پــــلات، فرناندو 
پســــووا و... اختصــــاص داده و تاکنــــون از ادبیات 
ایــــران کتاب هایــــی را از فــــروغ فرخزاد و ســــهراب 

است. رسانده  چاپ  به  سپهری 
کــــه  »پلــــی  کتــــاب  انتشــــار  از  پــــس  روز  چنــــد  در 
هیچکس را به خانه نمی رســــاند« یادداشت هایی 
از این مجموعه منتشــــر شــــده، که  در اســــتقبال 

آن  به شرح ذیل است: از  قسمت هایی 
محمد ماجد العتابی، شــــاعر عراقی ســــاکن کویت 
نوشــــته اســــت:»این شــــعر ِ ناب اســــت که ما را به 
جایی  می کشــــاند ،  سایه ها  ســــلطه  تحت  دنیاهای 
که نوری جز شعر وجود ندارد . در واقع شعر گروس 
عبدالملکیان خــــأ درون مخاطب را با اســــتعاره و 
تأمل پر می کند، و این رفتار شعر به نوعی مراقبه و 

سلوکی درونی را در خواننده ایجاد می کند«
حســــین المطوّع، نویســــنده و پژوهشــــگر کویتی 

گفته: کتاب  این  درباره  نیز 
 به او 

ً
»اگر کسی از من ســــراغ شــــعر را بگیرد قطعا

عبدالملکیان  گــــروس  مجموعه  که  گفت  خواهم 
را بخــــوان. نمونــــه ای برجســــته از شــــعر ســــهل و 

» . ممتنع
این دومین گزیده ای  اســــت که از اشــــعار گروس 
عبدالملکیــــان به عربی ترجمه می شــــود. پیش از 
، کتابی دیگر از اشــــعار وی با ترجمه  موسی  این نیز
بیدج، در نشــــر الغاوون در کشــــور لبنان منتشــــر 

بود. شده 

عکس روزمیز مطالعه

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: یک نکته اساســــی هم وجود 
دارد کــــه در آن اســــلام ایســــتادگی کرده اســــت و آن این 
اســــت که در طول زمــــان، چون اخلاق مردان خشــــن تر و 
اراده آنــــان در برخــــورد با مشــــکلات قویتر و جسمشــــان 
سنگینتر بوده اســــت، لذا کارهای مهم و مسؤولیت ها و 
قدرتهای گوناگون را در دســــت داشته اند و این، به مردان 
امکانی برای ســــوء اســــتفاده کردن از جنس مخالف - به 
نفع خودشــــان - داده است. شــــما نگاه کنید ببینید که 
کدام یک از ســــلاطین، ثروتمندان و پولداران و زرمندان و 
زورمندان در دربارها و دستگاه هایشان، با داشتن پول و 
مقام و قدرت، به نحوی از انحا، دســــت به سمت تعرّض و 

تخطّی و سوءاستفاده از زن دراز نکرده اند!؟
اســــلام در این جا، با کمال قدرت و قوّت ایســــتاده است 
و بیــــن زن و مرد در جامعــــه، مرزی قرار داده اســــت. از نظر 
اســــلام، هیچ کس حق ندارد که این مــــرز را زیر پا بگذارد و 
بشــــکند؛ چون از نظر اســــلام، خانواده خیلی مهم است. 
رابطه زن و مــــرد در محیط خانواده به گونه ای اســــت، و در 

محیط جامعه، به گونه ای دیگر اســــت. اگر آن ضوابطی که 
اســــلام در محیط جامعه به عنوان حایل بین زن و مرد قرار 
داده است، بشکند، خانواده خراب می شود. در خانواده، 
 به زن و گاهی هم به مرد، ممکن اســــت ظلم شــــود. 

ً
غالبا

فرهنگ اســــلامی، فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد اســــت. 
چنیــــن زندگی ای با خوشــــبختی ادامه می یابــــد و می تواند 
به درســــتی و با رعایت موازین عقلی بچرخد و حرکت کند 
و به پیش برود. در این جا اســــلام سختگیری کرده است. 
اگر آن حدّ و مرزی که در جامعه قرار داده شــــده است، چه 
از طــــرف زن و چه از طرف مرد بشــــکند، اســــلام در مقابل 
آن ســــختگیری می کنــــد؛ درســــت نقطه مقابــــل آنچه که 
شــــهوت رانان عالم می خواســــته اند و عمــــل می کرده اند. 
قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشــــان، زنشــــان و 
زیردستهایشــــان و کســــانی که با آنها و بــــرای آنها زندگی 

می کرده اند، همیشــــه عکس این عمــــل می کرده اند. آنها 
مایــــل بوده اند که این حجاب بیــــن زن و مرد، از بین برود، 
که این، البته برای زندگیِ جامعه مضرّ و برای اخلاق جامعه 
بد اســــت. برای حفــــظ عفّت جامعه زیانبــــار و به خصوص 
برای خانواده از همه چیز بدتر اســــت. این، بنیان خانواده 

را متزلزل می کند.
اســــلام به خانواده اهمیــــت می دهد. تمام دعــــوای امروزِ 
بلندگوهــــا و بوق های تبلیغاتیِ غربی با مســــلمین هم بر 
ســــرِ همین اســــت. شــــما ببینید که در مقابل »حجاب« 
چــــه حساســــیتی نشــــان می دهند! ایــــن حجــــاب اگر در 
جمهوری اســــلامی باشــــد، آن را زشت می شــــمارند. اگر در 
دانشــــگاه های کشورهای عربی باشــــد، که دختران جوانِ 
گاهی و بــــا میل و اختیــــار خود  دانشــــجو، بــــا معرفــــت و آ
آورده اند، حسّاســــیت نشــــان می دهند.  به حجــــاب روی 

اگر در بین احزاب سیاســــی باشــــد، حسّاســــیت نشــــان 
می دهند. اگر در مدارس و حتّی دبســــتان های کشورهای 
خودشــــان هم باشــــد - بــــا این که زیردســــت خودشــــان 
است - حسّاسیت نشــــان می دهند. پس، نقطه دعوا در 
این جاســــت. البته در تبلیغاتشان، دائم فریاد می زنند که 
حقّ زن در اســــلام یا در جمهوری اســــلامی، پایمال شــــده 
اســــت. خودشــــان هم به این قضیــــه اعتقــــادی ندارند و 
می دانند که حقّ زن در جمهوری اسلامی تضعیف نشده، 

بلکه تقویت شده است.
شــــما نــــگاه کنیــــد و ببینیــــد کــــه تعــــداد محصّلیــــن و 
کننــــده در مراکز  دانشــــجویان زن - دختــــران تحصیــــل 
عالی - امروز در ایران بیشــــتر است یا در دوران حکومت 
طواغیت بیشــــتر بود؟ می بینید که امروز بیشــــتر است. 
تعداد دانشــــجویانِ دخترِ برجســــته و دارای نمره اوّل در 
تحصیلات، امروز بیشــــتر اســــت یــــا در آن زمان بیشــــتر 
بــــود؟ می بینید که امروز بیشــــتر اســــت. عــــده زنانی که 
در مراکز پزشــــکی و درمانــــی و در مراکــــز گوناگون علمی 
در ایــــن کشــــور مشــــغول کار و تحقیق هســــتند، امروز 

بیشــــتر اســــت یا آن روز بیشــــتر بود؟ می بینید که امروز 
بیشــــتر اســــت. عده زنانی که در صحنه سیاست کشور 
و در عرصه هــــای مجامــــع بین المللــــی حضــــور قدرتمند 
پیــــدا می کنند و در آن جــــا از حقوق و نظرات این کشــــور 
و این ملت - که کشــــور خود و ملت خودشــــان است - 
دفاع می کنند، امروز بیشــــتر است یا آن روز بیشتر بود؟ 
می بینید که امروز بیشــــتر است. آن روز زنان با هیأتهای 

اما  می رفتنــــد؛  گوناگونــــی  مســــافرت های  بــــه  مختلــــف 
تشریفاتی بود. برای هوســــرانی و نشان دادن سر و کول 
، در  خودشــــان به این و آن بود. لکن زن مســــلمان امروز
در  جهانی،  گوناگــــون  کنفرانس های  در  جهانــــی،  مجامع 
مراکز علمی و در دانشــــگاه ها، حضور علمی یا سیاسی یا 

خدماتی دارد. اینها ارزش دارد.
بیانات امام خامنه ای در دیدار جمعی از پرستاران 1373/07/20

قهوه خانه؛ از عیادت تا جهیزیه گیری
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کتــــاب »قهوه خانه در همدان« 
بخشــــی از مجموعه دانشنامه اســــتان همدان است که 
منتشــــر شــــده و به تاریخ پیدایش و کارکرد قهوه خانه ها 

پرداخته است .
گذشته  از نهادهای سنتی سال های  »قهوه خانه ها« یکی 
بود که نیاز مردم آن زمان برای دور هم جمع شدن، موجب 
پیدایش آن شد، »قهوه خانه ها« همان چایخانه هایی بود 
که در گذشــــته محلی برای تجمع افــــراد صاحب منصب و 
مردمی بود که تفریحی نداشــــتند و علاوه بر گذران اوقات 

خود در آن از کارهای عام المنفعه نیز بهره مند می شدند.
بــــا تدوین دانشــــنامه اســــتان همــــدان بخشــــی از آن به 
قهوه خانه و تاریخ این مکان ســــنتی پرداخته شــــده که با 
توجــــه به اینکــــه قهوه خانه جزئی از فرهنــــگ اصیل ایرانی 
اســــت، ســــعی کردیم طی گفت وگویی با نویســــنده این 
کتاب، با قهوه خانه ها و کارکردهای آن بیشتر آشنا شویم.

»علــــی اصغر حمدیــــه« پژوهشــــگر و نگارنــــده این کتاب 
بــــا پژوهــــش میدانــــی در هفــــت فصــــل و 336 صفحــــه 
نوزدهمیــــن اثــــر مکتوب دانشــــنامه اســــتان همــــدان را 
چاپ کرده و همین کتاب باعث شــــد گفت وگویی با این 
پژوهشگر همدانی داشته باشیم که قسمت سوم از این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید.
 از دیگــــر کارکردهای اجتماعــــی قهوه خانه برایمان  �

بگویید
در آن زمان اگر کســــی بیکار بود، مشکل مالی داشت و یا 
بیمار بود، اهالی قهوه خانه جمع می شدند و به احوالپرسی 
و عیادت آن فرد می رفتنــــد و پولی را برای کمک یا عیادت 

به فرد می دادند که کمک حال باشد.
یا مثلا در زمســــتان کســــانی بودند که بــــه کارهای فصلی 
چــــون بنایــــی و گچکاری مشــــغول بودند و زمســــتان کار 
آنها تعطیل بود، در قهوه خانه می نشســــتند، اســــفندماه 
کــــه پول ها ته می کشــــید، کســــانی بودند که بــــرای بهار و 
تابســــتان از آنهــــا وقت بنایــــی و گــــچ کاری می گرفتند اما 

پولش را زودتر پرداخت می کردند و اینگونه آبرومندانه به 
افراد کمک می کردند.

همچنیــــن در قهوه خانه کارهای خیری چون تهیه جهیزیه 
برای دختــــران نیازمند، حل اختلافــــات ملکی و خانوادگی 

نیز انجام می شد.
بــــرای عیــــد نیــــز قهوه خانه چی هــــا مســــتمندان محل را 
که می شــــناختند لــــوازم عیــــدی و لباس و کت و شــــلوار 
می خریدند و گاهی ان را تحویل مدرسه می دادند تا کسی 

از اینکه چه کسی آنها را تهیه کرده، مطلع نشود.
همچنیــــن یکــــی دیگر اینکــــه عــــده ای از شهرســــتان ها 
و روســــتاها بــــرای کار بــــه همــــدان می آمدنــــد که یــــا پول 
مســــافرخانه نداشــــتند و یا اهل همدان بودند ولی خانه 
و کاشــــانه ای نداشــــتند، به قهوه خانه می آمدند و در آنجا 

می خوابیدند.
برخی هم بیکار بودند که ظهر به قهوه خانه می آمدند و در 
آنجا ناهار را میل می کردند و می رفتند و برخی هم که جایی 
برای خواب نداشــــتند شــــب ها بــــه قهوه خانــــه می آمدند 
آنجا می ماندند به آنها »ســــرداش خواب« می گفتند یعنی 

کسانی که در قسمت گرم خانه تنور نام می خوابیدند.
 اطلاعات این کتاب را چگونه جمع آوری کرده اید؟ �

مــــن از جوانی به نوعی با قهوه خانه در ارتباط بودم و آشــــنا 
هســــتم و اطلاعاتی داشــــتم، چون من اهل شــــعر بودم 
زیاد به قهوه خانه می رفتم مثلا تابســــتان ها در قهوه خانه 
مرشــــد پایین باغ ایرانی می رفتم و همه اهالی شعر و ادب 

آنجا جمع بودند.
ادامه دارد

اسلام به خانواده خیلی اهمیت می دهد

حقّ زن در جمهوری اسلامی تقویت شده است

مسیر
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بخش سوم


